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 قلمرو در سنتي هنردستي نقش و موقعيت
 »فرهنگي شدن جهاني« و »فرهنگي ميراث«

 

  ∗نصيرآبادي سهرابي مهين دكتر
  الزهرا دانشگاه هنر، دانشكده استاديار

  
  
  

  چكيده

از طريـق   »فرهنگـي  شـدن جهـاني « و »فرهنگـي  ميـراث « ،»سـنتّي  دستي هنر« حوزة سه ارتباط پژوهش اين در
 جهـاني  بـراي  »معنوي فرهنگي ميراث« به رجوع پارادايم، يك عنوان به و شده جستجو مشتركهاي واكاوي بنيان

 ميـراث  انديشـمندان  اغلـب  كه حاليست در اين. است گرديده معرفي روا جهان هاي ارزش بر مبتني فرهنگي، شدن
 و شدن جهاني كه چرا. اند دانسته فرهنگ بر شدن جهاني منفي تأثيرات سوي از خطر در موردي را معنوي فرهنگي
مظـاهر فرهنگـي    و هـا  فرهنـگ  بـه  احتـرام  و درشـناخت  اقوام كه دهد مي را آن احتمالِ پديده، اين خاص شرايط

  د.  شو مواجه كامل نابودي يا و شدن اهيمت خطركم با مختلف اقوام فرهنگ و شوند بردباري دچارعدميكديگر 
 همچنـين  و اجتماعي گروههاي احساسيِ و فكري مادي، و معنوي هاي جنبه حضور سبب به »فرهنگي ميراث«
 كيسـتي  و چيسـتي  بيانگر و ساز هويت عامل يك عنوان به اساساً و اند»جهاني«و »محلي - مليّ« طبيعي بطور هنر،
اين پرسش مطرح است كه: نقـش   لذا. آيند مي بشمار ها تمدن و ها فرهنگ انسان، سرنوشت از سندي جامعه، يك

شـدن هـم هويـت اصـيل     در جريان جهاني توانند مي چگونه و چيست؟ »شدن جهاني«فرايند در »فرهنگي ميراث«
   سازند؟ جهاني را آن هم و كنند حفظ رايك جامعه 
 »معنـوي  فرهنگـي  ميـراث « بـارز  مصـداق  زيـر،  فـرض  پـذيرش  با و كلي پرسشِ اين دنبال حاضربه پژوهش

 و هـا  فرهنـگ  بـين  گفتگـوي  و فرهنگي درتنوع آن نقش چگونگي تا داده قرار نظر مد را »سنتّي دستي هنر«يعني
  .دهد قرار بررسي مورد را روا جهان ارزشهاي و اصول مبادلات
 همينطـور ريـا، و  »مـوزائيكي يـا پـازلِ فرهنگـي     طـرحِ « پارادايم ،»محور فرهنگ«رويكردهاي منظور اين براي

هـاي  بنيـان » ديـالوگ « موضـوع  و »هـا  فرهنگ تركيب و تلفيق« پارادايم كنار در »فرهنگي گرايي نسبيت نظريه«
 و سنتّ فتوت، و تصوف عرفان، از كه»سنتّي هنردستي: « كه است آن از حاكي آن حاصل و اند پژوهشتئوري اين 

 معنـوي  ميراث از وجهي خود كه »سنتّي دانش« ناحية از كه است، حكمت با آميخته صناعت است، گرفته بهره دين
  .  اند برآمده است،

  
  

  واژگان كليدي:
  معنويت فرهنگي، تنوع فرهنگي، شدن جهاني معنوي، و مادي فرهنگي ميراث سنتّي، هنردستي

  
  ma.sohrabi_n@alzahra.ac.ir نشاني پست الكترونيك نويسنده مسئول: ∗
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  مقدمه
  

هـاي  علم، موسـيقي، نقاشـي، رمـان، شـعر، هنرسـنتي و همـه پديـده       
شـوند،  را شـامل مـي  » ميراث فرهنگي مـادي و معنـوي  «فرهنگي كه

اند، چرا كه هم بيانگر ذهنيـات، آمـال و آرزوهـا و آلام    انساني و جهاني
اينـان مهـاجران   . باشـند انسان هستند و هم به دنبال مخاطب عام مـي 

ــا مجــوز نمــي   ــور از مرزه ــراي عب ــد و از آزادي هســتند كــه ب خواهن
تـرين آن  ها تا بيرونيترين سطوح زندگي انسانترين و خصوصيدروني

نوردند، و هركجا كه زبان و بيان و فهم مشـترك باشـد سـكنا    را در مي
اينان اشغال گران متجاوز نيسـتند كـه بـه زور نفـوذ يافتـه      . گزينندمي

شـوند، لـذا نـه تنهـا     هـا وارد مـي  باشند، بلكه به دعوت صـاحب خانـه  
كنند، بلكه به ترميم و تكميـل و تحكـيم آنچـه بـوده و     ويرانگري نمي

بنـابراين  . اين يعني مهاجرت معنـوي . نندهمينطور نوسازي دست مي ز
پيوستگي فرهنگي، كه صـلح، دوسـتي،   شدن با الگوي جهانيمي توان 

مـي آورد، را از   حقوق بشر و امثـال آنـرا بـه ارمغـان     انسانيت، عدالت و
ايـن  . مجراي ميراث فرهنگي مـادي و معنـوي امكـان پـذير دانسـت     

ت هاسـت و     قابليت از اين روست كه ميراث فرهنگي هم ضـامن هويـ
 هم سرشار از نماد و معناپردازي و مهم تر آنكه مفاهيم فرامـادي را بـا  

ني و وحدت زايـي توانمنـدترين   خود حمل مي كنند، لذا درفرهنگ آفري
عامل مي باشند و يك ديالوگ واقعي را تحقق مي بخشـد، بگونـه اي   

ترين شيوة ارتباط انسان با دنياي درون و بيـرون خـويش و   كه متكامل

  .  به ويژه همنوعانش باشد
اسـت  » آثار هنردستي سنتّي«بخش عمده اي از ميراث فرهنگي 

 اسـناد  و بكر كند و در واقع منابع شان معنا را حمل مي كه كالبد مادي
اولي هستند كه مي توانند به عنوان مراجع مطمـئن و سـندهاي    دست

و انتقـال معنـا و معنويـت مـورد      براي تحقيق، مطالعـه  زنده و حقيقي،
در حقيقت اين آثار از آن حيث كه پيش از هر چيـز  . استفاده قرار گيرند

بومي وجود دارند و هـم نـوع   كاربردي اند، در هرفرهنگي، هم بصورت 
غيربومي شان به آساني پذيرفته مي شوند و حامل پيـام و ارزش هـاي   
ت هـا، نقـش       زندگي سنتّي اند، لذا ضمن حفظ و آشـكار نمـودنِ هويـ

مهاجراني كه نـه فقـط برآمـده از    . مهاجران معنوي را نيز برعهده دارند
مرزهـاي آنهـا در    ازقوم ها و بوم ها، و قلبها و انديشه ها هستند، بلكه 

  .  جاذبه مي گذرند، و نه به شيوة نفوذ، كه بيشتر از طريق جذب و
نوشتارحاضر شرحي است بر مراتـب فـوق و اهميـت و ضـرورت     
مورد مغفول مانده اي را درموضوع جهاني شدن فرهنگـي روشـن مـي    
سازد، چنين رويكردي نو جايگاه و پايگاه ميراث فرهنگـي و بـه دنبـال    

سنتي را در پارادايم هاي معرفـي شـده جهـاني شـدن و     آن هنردستي 
  .  خصوصاً نظريه جهاني بودن مشخص و معرفي مي نمايد

هـا  ها و زمين، و اختلاف زبانآسمان هاي قدرت اوستاز نشانه«
  .)22آيه  (قرآن مجيد، سوره روم:» هايتانو رنگ

  
  
  
  در جهاني شدن هاتلفيق و تركيب فرهنگپارادايم . 1

فرهنـگ  «و حضـور  شدن دانسـته  قلب پديدة جهانيرا » فرهنگ«اگر 
را پيامد امر تنوع، گفتگـو، تعامـل و   » هاي جهانيفرهنگ«و » جهاني

ت «تبادل فرهنگي تلقي كنيم، جهاني شدن بـا مفهـوم    درهـم  » هويـ
لذا آنچه نقشي اساسي دارد موضوع هويت است، كـه بـا   تنيده است و 

. رويكرد هاي متفاوتي در جهاني شدن فرهنگي بدان پرداخته مي شود
تواند احساس رضـايت  هيچ انساني بدون هويت فردي و اجتماعي نمي

و آرامش داشته باشد و هدف و سرانجام هرنوع فعاليتي ارضـاي جسـم   
هـاي بشـري بـه    توان گفت همة فعاليتبنابراين مي. و روح بشر است
اند، حتـي سياسـت و اقتصـاد، چراكـه فرهنـگ قـدرت       نوعي فرهنگي

توانـد  هاي چند بعدي دارد و مـي رسوخ پذيري در مرزها و خلق هويت
البتـه برخـي   . هاي ارتباطي برقرار سازدگسترة عظيمي از تعامل و نظام

(يـا ژانوسـي) دارد،    1اند كـه مـاهيتي يانوسـي   دربارة جهاني شدن گفته
بدين معنا كه از يك سو به ارتقاء فرهنـگ و زنـدگي انسـاني و رشـد     
تمدني و از سوي ديگر با هجوم بي امان سـرماية حـريص و آزمنـد و    
سيري ناپذير به عرصة فرهنگ و منفعـت طلبـي هـر چـه بيشـتر بـه       

  .  انجامدنابودي هر چيز انساني مي
گيِ آن، همچنين خصـلت  انديشيدن به جهاني شدن در بعد فرهن

جهـاني  . گونة بس درخشاني آشكار مي سازداساساً ديالكتيكي آن را به
نيســت كــه فقــط رويــدادها را تــابع » يــك طرفــه«شــدن فرآينــدي 

ساختارهاي عظيم جهاني كند، بلكه مستلزم امكان دخالـت محلـّي در   

» جنـبش سـبز  «هاي جهاني است، و اين معنـا درشـعار مشـهور   فرايند
بـه خـوبي نهفتـه اسـت و     » اني بيانديش، محليّ عمل كـن جه«يعني

نشان دهندة آن است كه جهاني شدن سياسـتي فرهنگـي دارد كـه از    
» زندگي خوب«روايت فرهنگي و جمعي بسيار روشني در اين باره كه 

اين بدان معني است كـه  . گيردمستلزم چه چيزي است، سرچشمه مي
اي ـ   ي، بـومي و منطقـه  هاي فرهنگي مليّ، محلّـ هويت» فرهنگ«

درجهاني شدن به دليل وجود امكانات ارتبـاطي گسـترده و سـريع، در    
تماس و همجواري ـ نه به لحاظ مكاني ـ با يكديگر قـرار گرفتـه و از     

ها (مكـاني/  شوند و يا به عبارتي ديگر فاصلهقيد زمان و مكان آزاد مي
آگاهانـه بـا   و نـا  كننـد، آگاهانـه  فيزيكي) را به شيوة ديگري تجربه مي

كنند و عامدانه يا غيرعامدانه جريان تبادل و تعامـل  يكديگر گفتگو مي
شود؛ و اين جهاني است فرهنگي، كه هر فرهنگـي  شان جاري ميبين

بــه قــدر دريافــت و پرداخــت خــود درآن ســهم دارد و چيــزي را كــه 
اين فرهنگ به قـدر  . اند با يكديگر مي سازندخوانده» فرهنگ جهاني«

تنوعِ سهام دارانش، از تنوع برخوردار است؛ و نه يك شكل و يكپارچه، 
خـواني خـويش   بلكه اجزاء و اعضاءي متحد و منعطف دارد كه بـه بـاز  

كننـد؛ كـه ايـن در ذات فرهنـگ     پردازند، استحاله و دگرديسي ميمي
تنـوع  «ايـن يعنـي قائـل بـودن بـه     . است، فرهنگ پوياست و نه ايستا

ه از تفسير انسان از محيط پيرامون خـود، گذشـتة   ، كه برآمد»فرهنگي
اين نگرش زمينـه سـاز   . باشداش، وضعيت ديگران و آينده ميتاريخي



49 

  

 

   
يت

وقع
م

 و 
ش

نق
 

تي
دس

هنر
 

تي
سن

 در 
مرو

قل
 »

اث
مير

 
گي

رهن
ف

« و »
اني

جه
 

دن
ش

 
گي

رهن
ف

« 
نگاه فرهنگي و موضوعاتي از قبيـل نفـوذ و پيونـد فرهنگـي، جهـاني      
شدن تركيبي، و پيوند تا استقلال خواهد بود؛ البته در جريان تعامـل بـا   

بارتي قائـل بـودن بـه تفـاوت فرهنگـي      به ع. شرايط فرا مليّ و محليّ
و متعاقبـاً  » نسبيت فرهنگـي «يعني پذيرش تنوع فرهنگي، كه مفهوم 

 را پيش خواهد آورد.  » پيوستگي وگفتگوي فرهنگي«ضرورت  
بدين لحاظ جهـاني شـدن يـك فرصـت اسـت كـه هـركس و        

توانـد  تواند از آن استفاده كند. مـي اي به قدر توانايي و تمايل ميجامعه
ع مشاركت شـان درآن صـرفاً مصـرف كننـدگي باشـد و يـا توليـد        نو

كنندگي نيز باشد. اين يعني تعامل، يعنـي هـم مصـرف كننـدة آنچـه      
اند بود و هـم بـه سـهم خـود توليـداتي را بـراي       ديگران عرضه داشته

مصرف ديگران عرضه داشتن. اين خـود نيـز تنـوع وكثـرت را طلـب      
د كنند و همه همـان را مصـرف   كند، چرا كه اگر همه يك چيز توليمي

آورد. پـس بايـد بـه    كنند، روندي رخوت آور و بدون انگيزه پديـد مـي  
دنبال منابع تنوع بود، منابعي كه حتما بايد جلب نظر مصرف كننـدگان  
را بنمايد تا استخراج و مصرف شوند. براين مبنـا يكـي از انـواع منـابع     

ه اگر سينه به سـينه و  اند، چراكها و ميراث فرهنگي معنويهمان سنتّ
اند و حـال  اند، يعني هر بار استخراج و مصرف شدهنسل به نسل گشته

  كه معاصر نيز هستند، لذا همواره اين قابليت را دارند.
  
  رابطه ميراث فرهنگي و جهاني شدن. 2
هاي گوناگون يكـي از اركـان    هويتو حفظ و اشاعة  »هويت گرايي«

مهم جهاني شدن فرهنگي است. در ايـن رابطـه ميـراث فرهنگـي، از     
 تآنجايي كه معرفهاي گوناگون مي باشـند، در جهـاني شـدن     هوي

  فرهنگي مي توانند نقش مهمي برعهده داشته باشند.  
ذهنيت ابدي و ازلي ما را تشكيل مي دهـد، و  » ميراث فرهنگي«

همة ابناء بشـر و نـاظر بـر حقـوق فـردي و جمعـي        متعلقي مربوط به
هاي فرهنگـي خـاص و از سـوي ديگـر     ماست، كه از يك سو هويت

» ميـراث فرهنگـي  «نمايـد.  هويت جهاني يا هويت بشر را اقامـه مـي  
بـه نـوعي نمـادي    » اثر فرهنگـي «حافظة جمعي بشر را مي سازد، هر

هـا؛ يعنـي   انسـان  است از انديشه ذوق و...، مهارت و علم و فـن آوريِ 
ردپاي انسان است در طول تاريخ، كه حامل پيامي انساني مي باشد. از 

شـيئيت، قـدمت و پيـام    «بـا سـه ويژگـي    » ميراث فرهنگـي «اين رو
مـادي و  «مشخص مي گردد. ايـن وضـعيت متضـمن ابعـاد     » انساني
نيـز خوانـده مـي    » ملموس يا نـاملموس «آن است، كه بعضاً » معنوي

 رِ سه بعدي، همانند مادر خود يعني فرهنگ، تابع نظـام شود. اين ساختا
احساسي، فرهنگي و «هاي سه گانة گشتالتي است كه درون آن ارزش

بصورت ذاتي يا عرضَي فعال مـي باشـند، و ماحصـل ايـن     » كاربردي
  تركيب، صورت مادي به همراه محتواي معنوي است. 

پيـام  بهره گيري از هنـر و دارا بـودن صـفات هنـري، و حضـور      
تبـديل  » هـاي معنـادار  صـورت «در ميراث فرهنگي آنها را بـه   انساني

، يعني معاني نظام يافتة برآمـده  »شبكة معنايي«كرده است؛ كه حامل 
هاي خاص فكري و عملي يـك  از انديشه و احساس، اهداف و توانايي

 قوم يا ملتّ يا جماعت هستند؛ لذا مي توانند نقش يك منبـع يـا ابـزار   
يالوگ را بازي كنند، چونانكه در موزه هاي بزرگ و كوچـك  برقراري د

ايـن يعنـي زبـان     سراسر دنيا اين نقش را بـه خـوبي ايفـا مـي كننـد.     
ها جاريست كه در جهاني شـدن فرهنگـي، مـي    مشتركي بين فرهنگ

هـا  شود با حفظ تنوعِ هويت هاي فرهنگي، امرديالوگ و تلفيق فرهنگ

يـن زبـان مشـترك گفتگـوي بـرون      را نيز تحقق بخشيد. به عبارتي ا
  تمدني را ميسر مي سازد.  

هر چقدر ما با ميراث فرهنگي ارتباط و گفتگو داشته باشـيم، بـه   
همان اندازه امكان برقراري ارتباط بـا يكـديگر را در درون و بيـرون از    
فرهنگ خود خواهيم داشت. اگر بخواهيم از خطرات جهـاني سـازي و   

هاي فرهنگي مصون بمانيم بايـد هرچـه    همساني، و سلطة امپرياليسم
  ممكن است به ميراث فرهنگي جهان نزديك شد. 

اي از اعتبار وارزش همة فرهنگ ميراث فرهنگي جهان سند زنده
هاست و هيچ فرهنگي را بر ديگري مسلط نخواهد ساخت، گرچه كـه  
با يادآوري ارزش هاي متنوع آنها مقام هريك را گوشزد نيز مـي كنـد.   

ترين شكل گفتگو يا ديالوگ، يعني حفظ احترام و براين اخلاقيعلاوه 
هاي طرفين گفتگو، ارائه معاني مشـترك وجهانشـمول، قابليـت    ارزش

پـردازش معـاني مشــترك نـو و خـروج از ايقــان و انسـداد، از طريــق      
آيد؛ و از همين روست كـه اولـين   گفتگوي ميراث فرهنگي بدست مي

دوستي، آشتي وصلح است. احترام بـه  هاي بزرگ، درس اخلاقيِ موزه
هـاي  ديگران، احساس مسئوليت دربرابر ديگران و پاس داشـتن ارزش 

اصيل و لذت بردن و اغناي روحي از آن، و عشق به بشـريت از جملـه   
دهد. و امر مهم ديگـر  هاي اخلاقي ديگر است كه موزه به ما ميدرس

دانـه بـه   كه به حق درموزه ها رعايـت مـي شـود، حـق دسترسـي آزا     
اي اطلاعات صحيح و نه دروغين است، كه از حقوق بشر است و جنبه

  اخلاقي دارد.  
همه اينها مي تواند سندي بر جهاني بـودن فرهنـگ، و الگـويي    
براي جهاني شدن باشد. موزه درواقع مـاكتي از جهـاني شـدن اسـت.     

هاي خـاصِ يـك فرهنـگ و قضـاوت هـاي      آنجا محل دفاع از ارزش
بلكه جايگاه ارزش هاي جهـانروا و جهانشـمول اسـت.    ارزشي نيست، 

محل حضورِ انديشة جهاني، روح جهـاني و آشـتي جهـاني اسـت. لـذا      
تصورآن كلّ واحد ـ جهان ـ به مثابه يـك مـوزه از ميـراث فرهنگـي       

را به ارمغان مي آورد؛ و اين ره آورد بازانديشـي  » وحدت بشري«بشر، 
و آفرينش ساختارهاي فرهنگـي   سندهاي تمدني ماست كه اجازة ابداع

ها قادر به كشف هر چـه  دهد، تا از طريق آنو اجتماعي جديدي را مي
به معناي درك و فهـم  » جهاني بودن«بيشتر جوهر بشري شويم. پس

يعنـي   انديشيدن، يعني جهاني انديشـيدن،  ميراثي ميراث جهاني است.
» حاشيه نشيني فرهنگي«شركت در روح جهاني، و اين يعني خروج از 

  ، يعني جهاني بودن. »فرهنگ جهاني«و شركت در 
كـه از گفتگـو كـردن،    » زيبـايي شناسـي نـويني   «از سوي ديگر

بازخواني و رمزگشايي ميراث بشري حاصل مي شـود در حـدي اسـت    
  كند.ما دور كه هرگونه احساس زشتي و كينه را از دل روح بشري

، و » تنـوع فرهنگـي  «با حضور ميراث فرهنگي در جهاني شدن 
توأمـاً وجـود خواهـد    » وحدت فرهنگـي «نه كثرت و تفرقة فرهنگي، و

لازم » ميراث فرهنگـي «و » جهاني شدن«داشت؛ لذا بايد دانست كه 
و ملزوم يكديگرند، چراكه براي جهاني شدن نيـاز بـه نـرم افزارهـاي     

زاي متكي و مبتني بر فرهنگ داريم، و براي بقـاء  تتنوع آفرين و وحد
و حيات ميراث فرهنگي، بازخواني و رمزگشايي آن نياز است؛ كه مـاده  

  اولية هر يك نزد ديگري است.
به عبارتي در جهـاني شـدن سـخت افـزار ارتباطـات و وسـايل       
ارتباطي است و نرم افزار ميراث فرهنگي ـ بخصوص ميراث معنوي ـ   

الب آنكه آنچه را ميراث فرهنگـي ملمـوس و نـاملموس    مي باشد و ج
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مي پنداريم مي توانيم در آثار هنردستي سنتي بيابيم، به عبـارتي همـه   
آنچه در موزه ها هست آثار كاربردي و محصـولات هنردسـتي سـنتي    
اند كه از ارزش هاي مادي و معنـوي برخوردارنـد و ميـراث فرهنگـي     

     ناميده مي شوند.
  

  هنرهاي دستي سنتّي و جهاني شدنرابطه . 3
، در »هنـر و سـنتّ  «تلفيقي است از دو واژه ي » هنرسنتّي«اصطلاح 

ابزاري است براي سنتّ، كه هر سـنتّي از طريـق   » هنر«واقع در اينجا 
سـازد و فضـاي سـنتّي خـويش را از     گر مـي آن حقايقِ خويش را جلوه

بسته شدة يـك   سازد و اين كاركرد هنر، اولين صورتمعني سرشار مي
هاي الهيـاتي و فلسـفي   سنتّ است كه حتي پيش از شرح و بسط نظام

سنديت اين كاركرد ابـزاريِ هنـر بـراي سـنتّ،      يابد.آن سنتّ بروز مي
شود كه هنر همواره پيشتراز فلسفه و... بـوده اسـت، بـه    آنجا يافت مي
هـا پـس از هنـر گورسـنگيِ     مـدت » قديس آگوستين«« اين دليل كه

انـد،  اي روم باستان كه نشانگر سرآغاز هنرمسيحيهاي دخمهتانگورس
پا به عرصة حيات گذاشته است، همانطور كه معماري و پيكـر تراشـي   

اند. حتي در به ظهور پيوسته» ناگورجونه«ها پيش از در آيين بودا مدت
اش به سرعت شـكل گرفـت،   دين اسلام كه مكاتب فلسفي و كلامي

اوليه، ....،پس از بناي اولين مساجد اسلامي كـه  حتي متكلمان معتزلي 
 رحمتـي، و  (نصـر  »ماهيت اسلاميِ مشخصـي داشـتند، ظـاهر شـدند    

1385: 497(.  
در بطـن آن،  » امر قدسـي «ارزش و اعتبار سنتّ به لحاظ حضور 

آنقدر بالا و والاست كه هر بستري را لايق آشيانه يا صورت آن بـودن  
شايستگي را پيش از حتـي شـرح و   كند. پس هنر چيست كه اين نمي

گـر  هاي الهياتي و فلسفيِ سنتّ، يافته و حقـايق آن را جلـوه  بسط نظام
  ساخته است؟  

فارغ از انواع تعاريفي كه براي هنر شده است تنها اشاره بـه يـك   
كلايـو  ««تواند ما را در پاسخ به اين پرسش ياري كنـد.  معنا از هنر مي

مشـترك را كـه او مسـئلة     آن كيفيتـي  اي دارد كه در طينظريه 2»بل
دانـد. ايـن   اصلي زيباشناسي مي داند، در تمامي آثار هنري يكسان مي

كيفيت وجه مميز هنر از ساير طبقات چيزهاست، و چيزي نيسـت جـز   
  بودن.  3»صورت معنادار«ويژگي 
گويـد:  دهد، مينيز در تعريفي كه از هنر ارائه مي 4»سوزان لنگر«

بنـدتو  «و » هاي نمادين احسـاس آدمـي اسـت   تهنر آفرينشِ صور«
در 6»كانـت «همچنين ». هنر بيان شهود است«گويد: نيز مي 5»كروچه

غائيـت بـدون   «ارائه كرده اسـت، اشـاره بـر    » امر زيبا«تعريفي كه از 
  .)1384 ( مدد پور،» دارد» غايت

آنچه از اين تعابير حائز اهميت است اشاره بـر معنـادار بـودن يـا     
نـه تنهـا   » سنتّ«و » هنر«در اثر هنري است. از اين منظر  تجلي معنا

يابند. لذا اگر سنتّ قابليت همنشيني دارند، بلكه امكان جانشيني نيز مي
بدانيم و معرفـت قدسـي را در ذات و   » معرفت قدسي«و » معرفت«را 

هاي حجـابي از  فطرت انسان نهفته بپنداريم، بگونه اي كه تنها با پرده
هـاي حجـاب را   كه پرده آن امكاني است» هنر«نده است؛ او پنهان ما

كنار زده و از طريق شهودي كـه بـر هنرمنـد مسـتولي مـي شـود آن       
سـازد  هاي نماديني كه مـي عناصر شناختي آشكار شده، و او در صورت

  كند.مي ديده است را مجسم» حقيقت«همة آنچه در آن صحنه از 
است، كـه بسـتر شايسـتة    » هنرِ واقعي«كوتاه آنكه اين نوع هنر 

حضور سنتّ مي باشد، زيرا با پرده گشايي از معمـايي درونـي، بـه نـام     
دارد، و هنري اسـت كـه   را به همگان ارزاني مي 8»زيبايي«، 7»عشق«

تنها جنبة حرفه اي يا تزئيني صرف ندارد، بلكه نوعي آميختگي اسـت،  
و بـر   گذاري بـر عواطـف و معقـولات مـردم را داشـته     كه قدرت تأثير

كنـد. ايـن   هاي آنان حتي به صورت تجربي و حسي اضافه مـي دانسته
كند، و اين از آن سبب است كه هنر به ترقيّ نهضت بشري كمك مي

در اصل و جوهر خويش مباني انسجام و قوام يافتة قابـل تـأويلي دارد   
رسـد؛ يعنـي داراي روح   كه تقريباً حول محـور ثـابتي بـه ظهـور مـي     

  ها است. هنرمند و انواع تأويل كنندهمشترك بين 
اين خصوصيتي گرانمايه است كـه در گفتگـوي بـين انسـانها و     
فرهنگها بسيار كارآمد خواهد بود و لذا تحقق جهـاني شـدنِ فرهنگـيِ    

امكـان  » آثـار هنردسـتي سـنتّي   «همراه با تعامل و توافق، با تأمل در 
وستن همگان به پذيراست و رسيدن به حكمت نهفته در آنها موجب پي

هـاي مـادي   ها نسبت به صورتيكديگر مي شود، چراكه بيشتر انسان
هـاي  هـا، و صـورت  بسيار پذيراتر هستند تا نسبت به افكـار و انديشـه  

ترين تـأثير را بـر نفـس    مادي حتي در مرتبة فوق مرتبة ذهني، عميق
  گذارند.بشر بر جاي مي

ي متجليّ سـاخته و  را در سطح جمع» امر باطني«اين آثار قادرند 
كه همانا نظم اجتماعي، عدالت، آزادي و صلح است را برقرار » تعادل«

توانند افـراد نـاتوان از فهـمِ تعقلّـي را از     ؛ بخصوص كه حتي ميسازند
طريق برانگيختن احساسات جذب نمايـد و بـا تزريـق حـال و هـواي      

و از روحاني مراقبه اي غيرمستقيم و خود جوش، نه بـا جنبـة نظـارتي    
  بالا، كه اختياري و پذيرفتني را در سطح جامعه به وجود آورند.  

البته اين فقط درصورتي امكان پذير اسـت كـه جهـاني شـدن را     
اي از آن نپنـداريم  ي رايج، پيامد مدرنيته يا مرحلههامطابق اكثر نظريه

  و شرط اول رد تمامي فرضيات آنچناني و باورِ ماهيت سنتّ است. 
اشَـكال   است كـه از كانـالِ  » هاگفتگوي سنتّ«يشنهاد در واقع پ

هنري و نمادهاي نهفته در آن ميسر مي شود. در آثار هنـر سـنتّي، بـه    
بركت وجود سنتّ، جهانِ معنا بر پا شده و از ايـن طريـق معـاني هـم     

هـا و  زمـان  هـا هسـتند و هـم در سـير    قابل انتقال در همزماني نسـل 
  د.هاي مختلف جاري خواهند شدوره

هيچ سنتّي كاملاً و براي هميشه يك سنتّ زنـده نيسـت و   « اما
ممكن است در مقاطعي گم شود يا دست نيافتني گـردد و يـا در مقـامِ    
عمل امكان پياده شدن آن و ادامة حيـاتش نباشـد، امـا بـا ايـن حـال       

اي ـ بجاي  اي از حضور روانشناختانهنمادها و حتي گونه اشَكال هنري،
(نقـل بـا تصرف.نصـر/    » به حيات خود مـي دهـد   حضور روحي آن  ـ

  .)72 :1383 حاجي ميرزايي،
بنابراين آثار هنردستي به مثابه منابعي هستند كه هميشه امكـانِ  
باز توليد و احياي آنچه فراموش شده يا از دست رفتـه اسـت را فـراهم    

و موجب حفظ تنوع فرهنگي مي گردند. تنوع وخلاقيت تـوأم   مي كنند
نا در صورت هاي نمادين گوناگون اين آثار بيشتر ناظر بـر  با وحدت مِع

چراكه رازوارگـي و معنويـت   » . جهاني شدن«است تا » جهاني بودن«
هـا مـورد تĤكيـد واقـع     زيبايي كه در آن اين آثار و نيروي درون گرايانة

اش تـداعي مـي سـازند؛ و درجنبـة     شده است، خدا را در چهرة بـاطني 
فضــايي از خيــر و كمــال قــرار داده و عــالم را شــهودي، آدمــي را در 

 بخشد.اي ديگر ميچهره
جذابيت زيباييِ آثار هنردستي سنتّي درسايه حقيقتـي اسـت كـه    
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« 
درآن نهفته است و از نقطه نظر عرفاني، كـاركرد زمينـيِ زيبـايي ايـن     
 است كه آدمي را به منبع اين زيباييِ زميني، يعني بـه آن قلمـرو ازلـي   

بنابراين، اين صور زيبا ». وحدت«گرداند. و اين يعني رسيدن به باز مي
اند كـه آدمـي هسـت، ابـزار مهـمِ كسـب       ابزارهاي يادآوري آن چيزي

  شوند.  هايي هستند كه مخصوصاً جذب آن ميمعرفت براي انسان
ترين اصـول هنرسـنتّي و   ترين و مقدماتيعام» فريتيوف شوان«
  ن مي كند:هاي آثار آنرا چنين بياويژگي
اثر اجرا شده كاربردي است و بايد بـا كـاربردي كـه بـرايش      - «

درنظر گرفته شده منطبق باشد، و بايد آن انطباق را به بيـان آورد. اگـر   
نوعي رمـز پـردازي اضـافي در كـار باشـد، بايـد ايـن رمزپـردازي بـا          
رمزپردازي ذاتي آن شيء منطبق باشد. بايد هيچ تعارضي ميان اصـلي  

جود نداشته باشد، بلكه بايد نـوعي انسـجام سلسـله مراتبـي     و فرعي و
  بر اين از خلوص همان رمزپردازي ناشي شود. داشته باشند كه علاوه

نوع رفتار با مواد اولية مورد اسـتفاده بايـد منطبـق بـا سرشـت       - 
همان مواد اوليه باشد، به همان سان كه خود مواد اوليه بايد منطبق بـا  

  كاربرد شيء مورد نظر باشند.  
و بالاخره اينكه، شئ نبايـد ايـن تـوهم را كـه چيـزي غيـر از        - 

   مي هميشـه  هماني است كه واقعاً هست ايجاد كند، زيـرا چنـين تـوه
نشـاند و هنگـامي كـه    تصوري نامطبوع از بلاِاستفادگي را در ذهن مي

هنـر  «اين توهم غايت اثرِ تمام شده باشد ـ كما اينكه در مـورد همـة    
چنين چيزي نشانة نوعي بلااسـتفادگي   اين گونه است  ـ» كلاسيستي

  .)52- 51: 1383(رحمتي،» ست، كه به راستي ظاهر و بارز استا
ذاتي آثـار هنردسـتي سـنتّي     يكي از دو ويژگي» دازيرمزپر«لذا 

شود كه اگر بخواهيم ايـن آثـار و   مطرح مي است؛ اما حال اين پرسش
بدانيم، و از آن  شان را به عبارتي جهانشمولمفاهيم و معانيِ دربرداشته

تـوان بـا ايـن صـفت     سبب در جهاني شدن شركت دهيم، چگونه مي
تنها امكاني براي نخبگان فكـري نيسـت   شان كنار آمد؟ آيا اين رمزي

ها را رمزگشايي و خوانش كنند؟ عامة مـردم داراي عقـل   كه قادرند آن
  اند آيا اين آثار حرفي براي گفتن با ايشان نيز دارند؟متوسط

داد، » شـوان «پاسخ اين پرسش را مي توان با استفاده از نظـرات  
گيـريم،  درنظر ميوقتي جهانشمولي همة رمزپردازي را « گويد:وي مي

شـود، زيـرا ايـن جهانشـمولي بـه      اين مسئله به خودي خود حـل مـي  
ات مابعـد        هنرقدسي امكان مي دهد كـه ـ جـداي از حقـايق و واقعيـ

ف    الطبيعي مأخوذ از تاريخ مقدس ـ نه فقط حالات معنوي، بلكه مواقـ
بـه   ها را نيز منتقل سازد.روان شناختيِ قابل دسترس براي همة انسان

توان گفت چنين هنري هـم عميـق و هـم در    بان دوران متجدد، ميز
عين حال ساده و بي آلايش است و اين جمع ميـانِ عمـق و سـادگي    

هـاي غالـب هنرقدسـي[كه بخشـي از هنرسـنتّي      دقيقاً يكي از ويژگي
است] است. سادگي يا صراحت چنين هنري، نه تنهـا بـه هـيچ وجـه     

نيسـت، بلكـه بـه عكـس،      معلول نوع حقارت خودجوش يا سـاختگي 
حالات بهِنجار نفسِ بشر را، خواه حالت بهنجارِ انسان متوسط باشـد و  

سـازد.... بنـابراين اگـر    خواه حالت بهنجـارِ انسـان برتـر، متجلـي مـي     
هنرقدسي[و هنرسنتّي] براي عقل شهودي جاذبه داشـته باشـد، بـراي    

تنهـا  احساس بشري بهنجار نيز جاذبه دارد. ايـن بـدان معناسـت كـه     
بنـابراين  ). 57- 56(همـان:   »چنين هنري داراي زباني همگاني اسـت. 

ترين شكل آن اسـت ـ از    زبان و بيان هنرسنتّي ـ كه هنرمقدس عالي
آنجا كه با احساس بهنجار بشري در سازش است، نه فقط در زمـان و  

ها قابل فهم اسـت، لـذا   ها و مكانمكانِ خويش كه براي تمامي زمان
هـاي  هـا و ملـت  طول تاريخ و جغرافيا جاري باشد و نسـل تواند در مي

  گوناگون را هم در همزماني و هم در، در زماني به هم پيوند دهد.  
تنوع زبان هنرسنتّي خود موجب جاذبه نسبت به يكديگر اسـت و  

 - مفاهيم و معـاني بـاطني   –توأماً قابل درك بودن و اشتراك واژگاني 
گـردد.  حقـق رابطـه را منجـر مـي    كنـد و هـم ت  هم جاذبه ايجـاد مـي  

صفتي مهم و بارزي براي اين زبان است ـ چنانكـه مسـيح    » سادگي«
باشـيد و  » به سـادگي كبـوتران  «و » بسان كودكان خردسال«فرمود: 

سازد، اعتماد و اطمينان به همراه دارد و گفتگو را سلامت و شيرين مي
نيـز دور از نظـر   آوردــ البتـه ايـن    وجود مـي تري را بهپيوندهاي عميق

نيست كه معيارهاي اصلي براي دريافـت و شـناخت و ارزيـابي معنـا و     
شود و بـه ايـن   اي استخراج ميباطن، از جهانبيني و فرهنگ هر جامعه

ترتيب افراد و جوامع از صورت و ظاهر موضوعي واحد معاني متفـاوتي  
هنردستي كنند؛ و دقيقاً به همين دليل است كه هنر و آثار را ادراك مي

سنتّي كه بخشي از ميراث فرهنگي مادي و معنوي بشرند زمينة خوبي 
اند، زيـرا جهـانبيني توحيـدي را پايـه و اسـاس قـرار       براي ارائة معاني

  دهند.مي
پس آيا اين همه براي برقراري يك ديـالوگ واقعـي در صـحنة    

مان و تحققِ جهاني شدن كافي نيست؟ آيـا  جهاني و باور جهاني بودن
هاي ديگرـ ليبراليسم دموكراسـي، مدرنيتـه، ... ـ     مقايسه با راه حلدر 

تـر نيسـت؟ بـراي    تر و كم عارضـه تر، كم خطرتر، انسانيدست يافتني
اين آثارهنري را مـد   هاي مولدّ خلقفارغ بودن از ايده آليست بايد بنيان

هسـتند.  » فتوت«و» تصوف«،»عرفان«،»دين«نظر قرار داد كه همانا 
عبارتي در مجموع سه نهاد براي تحقق چنين منظوري لازم اسـت:  به 
محـل يـا قطـب دريافـت و     «و » ابزار بيان معنا«، »بنيان و بنياد معنا«

  ».  فهم معنا
 از هـر نـوع  » جهان بيني توحيدي«از منظر سنتّ و سنتّ گرايي 

اي كـه زبـان و   كه باشد، امكان فراهم شدن اين سه نهاد را بـه گونـه  
كند، خصوصاً هنـر  شان وجود داشته باشد، فراهم ميكي بينبيان مشتر

گذرند و پيام و آثار هنري كه از مرزهاي مادي و معنوي به سهولت مي
  توانند ابلاغ كنند.خود را در هر زمان و مكاني مي

بنابراين اگر بظاهر در برابر مسائل بزرگي چون سياست واقتصـاد،  
آيند كـه فراينـدي چـون    ه نظرميآثار هنردستي سنتّي كوچكتر از آن ب

دهند، به واقع چنين نيست. ايـن  شدن را سامان بخشيده و جهتجهاني
شان از اين امتيازِ بي نظيـر برخوردارنـد كـه،    آثار به واسطة سنتّي بودن

هـا را درون خـود   »آرك تايـپ «يـا  »الگوهاي عـالي «اند و آن نمادين
آرك «ميرسند و خود يك شان حمل مي كنند و بعضاً به حقيقت مثالي

شوند، كه مي توانند سيلي از معاني متنوع و مشترك جـاري  مي» تيپال
شدن فرهنگي، كه مبتني برتعامل و ديـالوگ اسـت،   سازند و در جهاني

ها رد و بـدل  نمادها و معانيِ قابل خوانش را در صحنة مواجهة فرهنگ
ارزاني دارنـد.   ها، وحدت راهويت ها، و كثرت سازند، و در عين تضمين

اين اشياء پرنده كه به راحتي از انواع مرزها عبور مي كننـد ، مهـاجران   
رمز آشنايي زدايي شـان ـ     معنوي اند كه به دليل آن ريشة مشترك و

قـرار مـي    مورد اقبال فرهنگهاي غير خـودي  به روايت فرماليست هاـ
 ـ گيرند، نفوذ آنها از نوع تهاجم فرهنگي نيست، بلكه از نـوع  ذيرش و پ

  جذب است.
تشابه و تنوع موجود در آثار هنرسـنتّي جهـان بـه سـبب حضـور      
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است، يعني تشابه برآمـده از تنهـا و تنهـا يـك     » هاسنتّ«و » سنتّ«
هـا يـا همـان صـورِ     سنتّ ـ امرقدسي واحد ـ و تنوعِ حاصـله از سـنتّ    

گوناگون قدسي. پس از دريچة هر فرهنگي مي توان بدان رجوع كـرد.  
كنون سالهاست كه جهانِ غرب، جهانِ شرق را بـراي كشـف   چنانكه ا
بازكشف امر قدسي مورد مطالعـه قـرار داده اسـت و بسـياري      سنتّ و

كار بستنِ دوبارة هنرسـنتّي شـرق و غـرب ـ از احيـاي       برآنند كه با به
خوشنويسي گرفته تا معماري و موسيقي، يا علوم سنتّي ـ و بخصـوص  

، به عنـوان كليـدهايي   »نماد شناسي«و » اسطوره شناسي«گرايش به 
بـردن بـه محـيط جهـاني،     اي براي پيبراي فهم انسانِ سنتّي و شيوه

 گيرند.كار به
اي هسـتند  ها و صـور بيرونـي  آثار هنردستي سنتّي، در واقع قالب

واجد آن صورت، كـه مبـين   » سنتّ«گيري از مفهوم كه بواسطة بهره
اين آثارِ نمادين مي تواند منجـر بـه   اند. لذا بازخواني حقيقت است شده

كشف آن حقيقت (امرقدسي) شود و در ساية آن روح جهـاني متحـول   
گردد. اين صورت نمادين محلي براي درج معنـا و همينطـور مأخـذي    

هـا ابـزار مناسـبي مـي     » گفتگوي فرهنگ«براي اخذ معناست، لذا در 
ي) را اشـاعه  باشند. اين آثار به لحاظ بومي بودن تنـوع (تنـوع فرهنگ ـ  

وعرضه مي دارند، اما بواسطة تأثير از سنتّ، معاني مشـترك را عرضـه   
مي كنند. زبان و بيان هنرسنتّي نمادين است و بـا نمادهـايي كـه بـه     

اند سروكار دارد، وحي اي كه بعد بـاطني آن توسـط ايـن    وحي مربوط
هنر متجلي مي گردد سبب شده تـا هنرهـاي دسـتي سـنتّي سراسـر      

ـ ذهن دائماً متوجـه   »توجه«گردد؛ لذا امرِ» معنويت فطري«ه آغشته ب
» مبارزه با بـدي «، » به كار بستن اصول بنيادين اخلاق عملي«خداـ و

را با خـود همـراه دارد و حضـورش در صـحنة     » رشد عقل رحماني«، 
جهاني مي تواند اين بنيـان هـاي معنـوي را سـاري و جـاري نمايـد.       

عقل رحماني مسئله اي اسـت بسـيار    بخصوص در دنياي عقل گرا كه
اي است در روح، كه به كمـك آن  حائز اهميت، زيرا عقل رحماني قوه

توان امور خود را چنان كه بايد تنظيم كرد و ميان الزامات زنـدگاني  مي
مادي و مقتضيات زندگاني معنوي، يا به عبارت ديگر، ميان چهار ركـن  

ادل برقرار ساخت. پس اگـر  تع» جسم، روح، دنيا و آخرت«وجود، يعني 
جهاني شدن را حتي با تأكيـد بـر بعـد مـادي، تكنولـوژيكي و علمـي       
خواهان باشيم، باز هم نيازمند عقلي هستيم كه رحماني باشد، تا بتوانـد  
الزامات زندگاني را بنحوي متفاوت با علم مدرن كه در پاسخگويي بـه  

  گو باشد.مقتضيات زندگي معنوي فلج و عقيم مانده است، پاسخ
كه اصطلاحاً، معرفت قلبي كسب شده از طريق كشف » عرفان«

را دارا مـي   و شهود است سهم بزرگي از بنيان هاي هنردسـتي سـنتّي  
جـويي بشـر تقريبـاً در همـة     باشد و به عنوان بخشـي از روحيـة ديـن   

تبـادل  «ها در تاريخ وجود داشـته اسـت و در نـوعي از    ها و مكانزمان
نگ هـا داد و سـتد شـده اسـت. ورود بـه عرفـان،       بين فره» فرهنگي

براساس فطرت بشر، قبل از اينكه به شكل معقول صـورت گيـرد، بـه    
شكل محسوس انجام مي شود. لذا مي تواند در جهاني شدن نيز ايـن  
وضعيت بوجود آيد، فعال سازي ايـن جريـانِ ورود و همينطـور تبـادل     

از طريـق آثـار    فرهنگي ـ بـرخلاف پـارادايم هـاي ديـن مدارانـه  ـ        
به دليل حضور هنر و سنتّ ـ به معناي جستجوي امر   هنردستي سنتّي

قدسي ـ امكان پذيرتر است و كمتر بـا عكـس العمـل هـاي مخـالف       
را بي رنگ سـاخته  » سلوك«مواجه مي شود. گرچه كه مدرنيته ارزشِ 

و اصلِ اطاعت از شيخ و مراد را با ترويج خودمحوري انسـان از ميـان   

ست، ليكن هنوز و هرگز نمي تواند فطرت بشـر را تغييـر دهـد و    برده ا
 اسـت. يعنـي  » سالك مجذوب«بشر همواره، چه بخواهد وچه نخواهد 

اراده بسياري از عوالم را بـه عيـان و بـه    مشمول جذبة الهي است و بي
كند، همانند آناني كه در كوچه و بازار به عنـوان يـك   شهود كشف مي

رف   داختهپرحرفه به صناعت مي سـنتي اي كـه بـا     اند. چـه بسـيار حـ
  سازمان خود را اداره نموده اند. » فتوت«پيروي از آيين 

يكي ديگر از اشـكال معنويـت اسـت و از خصوصـيات     » فتوت«
اسـت   تصـوف آن  . خاستگاهمي باشد فرهنگ و تمدن معنوي اسلامي

در مراتب و مشاغل متفاوت نفوذ كند و به هر كـدام از   ه استتوانست و
 .سـازگار باشـد  آن ها صورتي از جوانمردي ارائـه دهـد كـه بـا ذات     آن

تصوف خود به عنوان يك روش سـلوكي پيـرو نظـام فكـري عرفـان      
است و دلمشغولي آن، شناخت مستقيم خدا و رسيدن به كمالِ معنـوي  

ها و ظاهرِ امور است كه به قالباست و با تكيه بر ظاهرگرايي، درصدد 
هـا و  ها به مدد ايـن قالـب  بپردازد و هدفش آن است كه انسانمقدس 

  صور بيروني، به رستگاري برسند.
بـه   چنين بنيانهاي معنـوي در هنردسـتي سـنتّي،    حضوربنابراين 

اي، هاي حرفـه در بين اصناف و فعاليتجاري رسم يا عنوان يك آيين 
بيشتر اذهان اي معنوي ببخشد و را چهره تا تجارتتواند صنعتگري مي

جهاني كه متوجه دنياي اقتصاد و بازار است را تحت تاثير قـرار دهـد و   
  با تكيه بر معاني و زبان مشترك موجب گفتگوي فرهنگي شود. 

انديشـة عرفـاني اسـت،    »صورت عينـي «دراين رابطه، هنرسنتّي
تجربة گذشته را بـراي   ،به عنوان يك فرهنگ انديشه اي كه مي تواند

بكـار آورد، و ماحصـلِ    رفع مشكلات كنوني و جهاني شدنِ فرهنگـي 
در جهـاني شـدن فرهنگـي،     بازي بنيانهاي عرفاني هنردسـتي سـنتّي  

  تحققِ اخلاق، انسانيت و آرمانِ كمال خواهد بود. 
بديهي است كه اينكار به سادگي انجـام نمـي شـود و بيشـتر در     

ظران جهاني مورد انتظار است. اما هنردستي سطح نخبگان و صاحب ن
امكانِ ديگري را نيز براي دستيابي عام تر و در سطح عـوام بـه    سنتّي

تنهـا يكـي از   » اياخلاق حرفـه «بنيان هاي عرفاني فراهم مي آورد. 
محاسن اين هنر است كه مي تواند در تغيير مسـير جهـاني شـدن بـه     

نيـاز بـه   » خلاقِ جهـاني شـدن  ا«سوي منافع انساني مؤثر واقع شود. 
دارد، كه امكان دستيابي به مباني آن » اياخلاق حرفه«حاكميت يك 

وجود دارد. واين برتـرين نـوع اسـت،     از طريق مباني هنردستي سنتّي
كه همواره مـورد پرسـش وترديـد اسـت، در     » ملاك اخلاق«چرا كه 

 رضـايت «اينجا قضاوت و سليقة فردي يا حتي گروهـي نيسـت، بلكـه   
     ها.صرفاً رضايت آن نه» حقوق مردم«است و رعايت » الهي

نزد هنرمند سنتّي حرفه امانتي است كه بدو سپرده شده اسـت و  
خداوند صاحبِ امانت است و خود فرد امر مورد امانت است. پـس هـر   

اي روا نيسـت، تنهـا رفتـاري كـه مـورد رضـايت       رفتاري و هر تجربـه 
هاي شغلي و سستي در انجام مسئوليتخداست جايز است، لذا هر نوع 

آيـد. بـه ايـن تعبيـر     داري بـه حسـاب مـي   اي، خـروج از امانـت  حرفه
عمل كردن در كسب و كار، امري اخلاقي است. اين الگـو  » ايحرفه«

مي تواند دنياي بزرگ حرفه اي كنوني را از ترس و تشويش هايي كه 
هـاي سـنتّي در   هـاي تمـدن  از خود دارد برهانـد. بنـابراين تـه مانـده    

فايده هم نيستند، بايـد از انـزوا درآينـد و در    هاي كوچك، كه بيكارگاه
اي گريِ نـوين را بـه شـكلي ديگـر     يك بازخواني و باز انديشي، حرفه

  بنيان نهند.
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  گيرينتيجه

  
ــه   ــا تكي ــا  جهــاني شــدنِ فرهنگي،ب ــرادف اســت ب ــت، مت ــر معنوي ب

به مثابه يك كلِ واحد نظام يافته، كه انسـان براسـاس   » جهان«ديدن
فطرتش به دنبال رسيدن به مبداء حقيقت و منتهاي آن است، و دراين 

پـس   »نگـاه مشـترك  «و  »فهم مشـترك «و  »زبان مشترك«ساختار
كه آرمان هاي مشـترك   گفت وگوهاى فرهنگى است برايزمينه اى 

ــالوگ  را  ــد، ودر اصـــل در پـــي تحقـــق ديـ نيـــز جســـتجو ميكنـ
هاسـت،كه از نيازهـاي معنـوي    ميباشد.معنويت،وجه مشترك فرهنـگ 

 در .نياز به زنـدگى معنـادار  و  نياز به زندگى معنوىبشرسر برمي آورد ـ  
جامعـه ازحيـث اخـلاق    وحضـور معنويـت،    سايه گرايشـهاى معنـوى  
  مييابد. وكرامتهاى اخلاقى ارتقا

جهاني شدنِ فرهنگي، متكي بر معنويت و عرفان را مي تـوان از  
عرفـان را درقـالبي    اشـكال گونـاگون  ، كه »هنردستي سنتّي«مجراي 

فتـوت (در سـطح عـوام و حرفـه     و تصوف (در سـطح خـواص)   چون 
و مفهوم سنتّ گرايانة سنتّ ـ امر قدسي يا امر الهي ـ بـا خـود    مندان) 

 ورده است، تجربه كرد.همراه دارد و از آن سر بر آ
جهاني شدنِ فرهنگي، متكي بـر معنويـت و عرفـان از مجـراي     

، بـه واسـطة خصـلت هنـري و ميـراث فرهنگـي       »هنردستي سنتّي«
معنوي محسوب شدنِ آثار آن، از ويژگي خاصي برخوردار اسـت وايـن   
مهــاجران معنــوي بــه ســانِ اشــياء پرنــده، ميتواننــد هــم از مرزهــاي 

عبوركنندوهم از مرزهـاي انسـاني،و درسـرزمين     جغرافيايي به سهولت
انديشه ها وقلب ها جاي گيرند.اين عمل نه تنها از نوع تهـاجم وحتـي   

 نفوذ نيست، بلكه از نوع پذيرش واستقبال مخاطب وجذب است.
نظـام ارزشـي،    كـه »آثار هنرهاي دستي سـنتّي ايـران  « بنابراين

آنها را با خود حمـل  سنتّ ها و باور ها،و دانش ومهارت هاي مبتني بر 
شـده    مي كنند واز منابعي چون دين ، عرفان ، تصوف ، وفتوت تأمين

اند و بدين سبب صناعتي مبتني بر حكمت اند ـ جمع عمل و نگره ـ ،   
ميراث فرهنگي معنوي محسوب مي شوند كه در صـورت واكـاوي در   

در آنها مي توان اصولِ اخلاقي ، آرماني و جهان روايـي را يافـت كـه    
جهاني شدن كـه هـر ملتّـي بـه قـدرِ تـوان فرهنگـي و نـوع          صحنة

حضورش سهم خواهي مي كند ،در فرهنگ جهاني نو سـهم آفـرين و   
 تأثيرگذار باشند .

تواند به سازي سياست فرهنگي مناسب ميفرمول سازي و پياده
اين تلاش كمك كند تـا ميـراث فرهنگـي معنـوي محفـوظ بمانـد       

هـاي فرهنگـي بايـد    ايجـاد گردد.سياسـت  وگفتگويي قوي و مـوثر  
اجتماعات محليّ را، توسط ايجـاد ارتبـاط بـين عـاملان فرهنگـي و      

هـا بايـد شـامل ظرفيـت     اجتماعات مردمي، قوي سازند.اين سياست
ساخت و ايجاد انگيزه براي خلـق فرهنگـي، در فرآينـد اجتمـاعي و     

  فردي شود.
  
  
  هانوشتپي

يكـي   ،اسطورة رومي است كه دو چهـره بـوده  » يا ژانوس يانوس«. 1
  .  بالنده و ديگري ميرنده

2. C. Bell تعريف و تحليـل  ترين كساني است كه درصدد از سرسخت
و نظرية مشهوري در ايـن بـاب ارائـه كـرده اسـت       مفهوم هنر بوده
  .)334: 1383(گراهام/ عليا، 

3. significant form 
 است. » زيباشناسي«از پيشگامان قرن بيستم در . 4
 فيلسوف ايتاليايي كه در زيباشناسي فعاليت كرده است. . 5
ايمانوئل كانت فيلسوفي كه بر فلسفة ايـده آليسـتي تكيـه دارد و در    . 6

 حوزة زيباشناسي فلسفي صاحب نظر است.  
7 .Eros 
8 .»To Kalon « اصطلاحي است كه در معنـي  » زيبايي افلاطوني«يا

رود و امـا بـه   كـار مـي  تري از تناسب و هماهنگي و برازندگي بهعام
  شود.ظاهر مي صور حسي معناي صرف زيبايي شناسانه

  
 مأخذ و منابع

  
  منابع فارسي

: تهـران  سـوم،  چـاپ  مفهـوم فرهنـگ،   و هـا  تعريف ،)1386( داريوش،، آشوري
 .آگاه انتشارات

 و تحقيقـات : تهـران  معنويت، و عقلانيت، )1383( غلامحسين،، دينايي ابراهيمي
 .  انساني علوم توسعه

 اول، چـاپ  ، )مقـالات  مجموعـه ( معنوي هنر حكمت ،)1375( غلامرضا،، اعواني
 .گروس انتشاراتتهران: 

 گونـاگوني :شـدن  چنـدجهاني  ،)1384( سـاموئل،  هـانتينگتون  پـي  پيتر؛، ال برگر
 .روزنه: اول،تهران چاپ كنوني، درجهان فرهنگي

 هشـتم،  چـاپ  هنـر،  فلسفه هاي درس زيبايي، و حقيقت ،)1383( بابك،، احمدي
 .مركز نشر: تهران

ــوهم ــد،.ب ــاره«،)1381( ديوي ــالوگ ي درب ــدعلي»دي ــين ،محم ــاپ حس  نژاد،چ
 .فرهنگي هاي اول،تهران،دفترپژوهش

 نشـر  دفتر: تهران دوم، چاپ زيبايي، و هنر حكمت، ،)1386( حسن،، قهي بلخاري
 .اسلامي فرهنگ

 ،5 شـماره  خيال، مجله، هنرسنتّي در وكاربرد زيبايي ،)1382( سيدمحمد،، بهشتي
139. 
 چالش:شدن جهاني عصر در فرهنگ مقالات مجموعه ،)1382( محمد،، توحيدفام
 .روزنه: اول،تهران چاپ ها، فرصت و ها
 اول، چـاپ  حكيمـي،  محسـن  فرهنگ، و شدن جهاني ،)1381( جان،، تاملينسون

 .فرهنگي دفترپژوهشهاي: تهران
: تهـران  سـوم،  چاپ اسلام، ديدگاه از هنر و زيبايي ،)1381( محمدتقي،، .جعفري

 .  جعفري علامه آثار ونشر تدوين توسعه
 مجله ناملموس، فرهنگي ميراث از صيانت كنوانسيون ،)1383( سوسن،، چراغعلي
 .245 ـ259 ،37و 36شماره اثر،

 از تجـدد  نقـد  همـايش  مقـالات  مجموعـه  :جاويدان خرد ،)1380( ، ـــــــــــ
 انتشـارات : تهـران  يوسـفي،  شهرام كوشش به معاصر، گرايان سنت ديدگاه
 .  انساني علوم توسعه و تحقيقات موسسه تهران، دانشگاه

 كمـال ،فرهنگي و اجتمـاعي  هاي شدن،تئوري جهاني ،)1385( رونالد،، رابرتسون
 .ثالث نشر: تهران سوم، چاپ پولادي،

 حكمـت  زمينـه  در مقـالاتي  مجموعه( معنويت و هنر ،)1383( االله، انشاء، رحمتي
 انتشـارات : تهـران  اول، چـاپ  ، ...) و نصر كوماراسوامي، گنون، شوان،: هنر

 .هنر فرهنگستان
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 وزارت نگـارش  كـل  اداره انتشـارات  فرهنـگ،  ي درباره ،)1354( جلال،، ستاري
 .هنر و فرهنگ

 عرفـان  صـدف  و گـوهر  ،)1381( ،)احمد نورالدين عيسي شيخ( فرتييوف، شووان
 .سهروردي نشر و پژوهش دفتر: تهران حجت، مينو اسلامي،

 اول، چـاپ  راسـخي،  فـروزان  خالـده،  حكمت و اسلام ،)1383( فريتيوف،، شوآن
  .هرمس: تهران

ــوآن ــون،، شـ ــالات مجموعـــه ،)1382( فريتيوف؛گنـ  حكمـــت درزمنيـــه مقـ
: تهـران  اول، چـاپ  رحمتـي،  انشـااالله  وتـدوين  ترجمـه  هنرومعنويت،«هنر

 .  هنر فرهنگستان
 و ايـران  تمـدن  در اي حرفـه  اخـلاق  ،)1386( همكاران، و احد، قراملكي ،فرامرز

 .  اجتماعي و فرهنگي مطالعات پژوهشكده :تهران اول، چاپ اسلام،
 اولـين  در شـده  ارائـه  مقـالات  :دينـي  هنـر  رمـز  و راز ،)1380( مهدي،، فيروزان

 سعادت، اسماعيل :انگليسي مقالات مترجم، ديني هنر المللي بين كنفرانس
 ).ايران اسلامي جمهوري صداوسيما انتشارات( سروش: تهران ،دوم چاپ
 چهـارم،  چـاپ  خـاني،  نوراله اعظم درهنر، معنويت ،)1387( واسيلي،، كاندينسكي
 .دانش اسرار: تهران

 حـوزه  اول، چـاپ  هنرمعنـوي،  مقالات،مبـاني  مجموعـه  ،)1372(، هانري، كربن
 .  هنر ديني دفترمطالعاتي هنري،
 روح علـي  باسـتان،  ايـران  فلسـفه  و اشراق حكمت روابط ،)1382( ، ـــــــــــ

 .  هاتمدن گفتگوي المللي بين مركز/ اساطير: تهران اول، چاپ بخشان،
 چـاپ  پـور،  جلائـي  محمدرضا ،»جهاني اندازهاي چشم« ،)1384( آنتوني، ،گيدنز

 .نو طرح :تهران دوم،
 اول، چـاپ  ،2جلـد  هنـر،  دربـارة  متفكـران  آرا، با آشنايي ،)1382( محمد،، مددپور

 .مهر سورة: تهران
 اول، چـاپ  ،5 جلـد  هنـر،  دربـارة  متفكـران  آرا، با آشنايي ،)1384( ، ـــــــــــ
 .مهر سورة: تهران
 چـاپ  اسـلامي،  هنـر  عرفاني زيباشناسي و انسي حكمت ،)1384( ، ـــــــــــ
 ).اسلامي تبليغات سازمان هنري حوزه( مهر سوره: تهران اول،

 هويـت،  بحران و هويت نظري اصالت،مباني و هويت ،)1383( مصطفي،، ملكيان
 اجتمـاعي  و انسـاني  علوم پژوهشكده: تهران عليخاني، اكبر علي اهتمام به

 .دانشگاهي جهاد
 دوم، چـاپ  ميرزايـي،  حـاجي  نژاد امرقدسي، و معرفت ،)1383( سيدحسين،، نصر

 .روز فرزان پژوهش و نشر: تهران
 نصـر،  حسين سيد دكتر مقالات مجموعه، خرد جاودان ،)1382( سيدحسين،، نصر

ــه ــام ب ــيد اهتم ــن دكترس ــيني، حس ــد حس ــاپ اول، جل ــران اول، چ : ته
 ).سيما و صدا انتشارات(سروش
: تهـران  سـوم،  چـاپ  رحمتـي،  انشااالله معنويت، و معرفت ،)1385( ، ـــــــــــ
 .  سهروردي نشر و پژوهش دفتر
 دفتـر : تهـران  پويـان،  فرهنگي،حسـن  گرايي كثرت ،)1383( دبليو، سي، واتسون

 .فرهنگي پژوهشهاي
 چـاپ  سـلطانيه،  محمـود ، هـايش  سمبول و انسان ،)1359( گوستاو، كارل،يونگ

 .جامي انتشارات: تهران سوم،
 حسـن ، اسـطورهايش  و انسـان  ،)1380( ژوزف، ،هندرسـن ، گوسـتاو  كارل،يونگ

 . مهرنوش/ دايره :تهران اول، چاپ طبري، اكبريان
 از تجـدد  نقد همايش مقالات جاويدان،مجموعه خرد ،)1380( شهرام،، فر يوسفي

 تحقيقـات  موسسه( دانشگاه انتشارات: تهران ،»معاصر گرايان سنتّ ديدگاه
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